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تنگناهای خوراک بین مجتمعی 
در صنعت پتروشیمی

  فرضــا شــرکت (الف) خــوراک پتروشــیمی را 
بــا تقریــب ۷۰ درصــد و وضعیتی که دو شــرکت 
متعلــق به بخش دولتــی بوده اند، تأمیــن می کرده 
اســت. در صورت هرگونه نوســان در شرایط تولید یا 
اولویت گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ترکیب، 
کیفیت یا حجم خوراک تحویلی به تناسب عملیاتی، 
ضرورت تکمیل محمولات صادراتی تعیین می شــد. 
پس از خصوصی ســازی شــرکت ها عوامل مختلفی 
در حجم تولید و کیفیت تولید شرکت بالادستی تأثیر 
داشــته است. از ســویی اگر مالکیت شرکت هایی که 
وابستگی تولید داشته اند، در یک مجموعه بوده است، 
کمترین تعارض مشــاهده می شده است؛ مثلا ارتباط 
شرکت های بوعلی سینا و تندگویان از این دسته بوده 
که در آن پارازایلین تولید شــرکت پتروشیمی بوعلی 
ســینا، بخشــی به پتروشــیمی تندگویان ارسال شده 
و بخشــی نیز به مقاصد داخلــی راهی و بقیه صادر 
می شود. بدیهی است هرگونه اولویت در حجم های 
صادرات پارازایلین یا تولید در پتروشیمی تندگویان از 
سوی مالک دو شــرکت یعنی هلدینگ خلیج فارس 
تعیین می شــود؛ اما هنگامی که مالکیت دو شرکت 
متفاوت باشــد، آن گاه وضعیت کاملا متفاوت خواهد 
بود. بدیهی ا ســت در زمان خصوصی سازی بسیاری 
از قراردادهــا صرفا رویه های اجرائــی بوده که فاقد 
پشتوانه حقوقی مســتحکم بوده و صرفا به صورت 
مدیریتی حل وفصل می شــد. حال اگــر توقف تولید 
مانع تولید محصول در شــرکت (الف) شود و تولید 
شرکت (ب) نیز بر اثر دریافت نکردن خوراک متوقف 
شود، مشخص نیست متولی جبران ضرر این شرکت 
کیســت. در همین راســتا و پس از خصوصی شــدن 
واحدها قراردادهایی فی مابین منعقد شــد (همانند 
قراردادهــای یوتیلیتی؛ آب، بخار، هــوای ابزار دقیق 
و...) که دارای هنجارهای مشــخصی هســتند؛ ولی 
دربــاره برش ها و تولیدات مایع، این هنجارها شــکل 
پیچیده ای پیدا کرده و روند اثبات ریشــه مشــکلات و 
احیانا پیداکردن مقصر بسیار زمان بر و مشکل خواهد 
بود. معمولا در چنین شرایطی قیمت محصول کاملا 
تحت تأثیر اهرم های فشــار شرکت هاســت. برخی از 

انواع شرایط به این شرح است: 
شرایط متوازن: دو شرکت (الف) و (ب) می توانند  �

محصــول خود را صادر (وارد) کرده یا به (از) ســایر 
منابع صــادر (یــا وارد) کنند. در این شــرایط انگیزه 
همکاری نکردن به حداقل رســیده و چنانچه شرکتی 
بخواهد تعدی کند، بلافاصله از طرف شــرکت دیگر 
از فهرســت کاری کنار گذاشته خواهد شد و از طرفی 
نزدیکی فاصله شرکت ها و نبود بوروکراسی صادراتی 
تعامل بین دو شرکت را تا حد امکان هم گرا می کند. 

شــرایط غیرمتوازن: یکی از دو شــرکت در مبادله  �
دســت بالا را دارند؛ به عنوان مثــال دریافت نکردن 
محصول شرکت (الف) از سوی شرکت (ب) به توقف 
تولیــد در مجتمع (الف) و ضــرر و زیان می انجامد و 
این شرکت امکان یا تأسیسات لازم برای صادرات این 
محصول را نداشــته و عملا به شــرکت (ب) وابسته 
اســت. در صورتی که شــرکت (ب) می تواند خوراک 
مــورد نیاز خود را از طریق بندر یا ســایر مجتمع های 
دور یا نزدیک وارد کند. در نتیجه عملا شــرکت (ب) 
می تواند با حداقل شــرایط موجــود در قراردادهای 
مبادله، محصول شرکت (الف) را در تنگنا قرار دهد و 
بــا توجه به انواع ایراداتی که در قراردادها پیش بینی 
نشــده است، طرف مقابل را مجبور به کاهش قیمت 
و قبول شرایط کند. مشابه چنین شرایطی نیز هنگامی 
برقرار اســت که شــرکت (الف) با توجــه به امکان 
صادرات یا عرضه محصول در بورس نیازی به تحویل 
خوراک شــرکت (ب) نداشته و تلاش می کند شرایط 

خود را تحمیل کند. 
در چنیــن مــواردی قانــون و قــرارداد تنهــا راه 
نجاتی اســت که می تواند در صورت بروز مشــکلات 
فی مابین دو شــرکت نجات بخش شرکت ضعیف تر 
باشــد؛ ولی مشــکل اینجاست که ســاختار حقوقی 
مشــخصی برای قراردادها وجود نــدارد یا اصولا در 
قراردادهای نامتوازن شــرایط یک طرفه بوده و صرف 
واگذاری شــرایط به  صورت یک طرفه است؛ بنابراین 
این معضل مطرح اســت که حاصل چنین شرایطی 
در بین شرکت های پتروشــیمی به چه صورت نمود 
خواهد یافت؟ در پاســخ می تــوان این گونه به قضیه 
نگاه کرد کــه وقتی فرایندهای تولید وارد شــرایطی 
غیرعادی شــده یا تولید متوقف می شــود، نوسانات 
به تنــش بین مجتمع هــای غیر هم خانــواده منجر 
می شــود که این وضعیــت می تواند بــرای صنعت 
پتروشــیمی عوارضی مختلف به همراه داشته باشد 
که از آن  جمله می تــوان به «کاهش توان و ظرفیت 
تولید کمّی و کیفی کل صنعت پتروشیمی»؛ «کاهش 
سود بر اثر هزینه های صادرات یا واردات محصولاتی 
کــه می تواننــد به راحتی تبــادل کننــد» و «افزایش 
ریســک های مالی مانند ورشکســتگی شــرکت های 
ضعیف تر» اشــاره کــرد که مجموعــه این وضعیت 
می تواند آینده برخی شرکت ها را با ابهام روبه رو کند. 
در همیــن جهت ضروری به نظر می رســد که 
موارد قراردادی بین شــرکت ها به  صورت جدی و 
همه جانبه بررســی شود و از پتانسیل شرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی به عنوان حاکمیــت و مرجع 
رســمی کارشناســی وزارت نفــت و اتحادیه های 
صنفی ایــن صنعت به عنــوان کاربــران ذی نفع 
آن اســتفاده شــود؛ بنابراین ضروری است که این 
راهکارهــای فراینــدی همچنــان از ســوی همه 
ذی نفعان بررسی شده و اقدامات عملی بیشتری 

انجام شود.
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ایمانی راد: نجات در صادرات است 
...چراکه پایین نگه داشــتن قیمت ارز، باعث شده 
واردکننده ها به صورت انحصاری از آن ســود ببرند، 
دولت هــم شــادمان از پایین بودن تــورم، به منافع 
آنــان گردن می نهد. این عضو هیئت علمی ســازمان 
مدیریــت صنعتی همه امور را به توســعه صادرات 
مرتبط دانســت و گفت: صادرات واقعی غیرنفتی ما 
۱۰ تا ۱۲  میلیارد دلار در ســال اســت و این عدد حتی 
آن ۶۰  میلیارد دلار هدف گذاری شده، چیزی نیست که 
در اقتصاد جهان به حســاب بیاید، بنابراین در بدترین 
شرایط اقتصادی جهان، صادرات ما بیش از این میزان 
می تواند باشــد، پس کســانی که مدام از مشــکلات 
می گوینــد، خــود را توجیــه نکنند، چــون صادرات 
چند میلیون دلاری در این بازار گســترده، کار ســختی 
نیست. ایمانی راد تثبیت نرخ ارز در کشور را سماجت 
شــناختی، معرفتــی و منفعتی دانســت که باعث 
می شــود ایرانیان پول را از کشور خارج کنند و جنس 
خارجی بخرنــد. ایمانی راد در ادامه اظهار امیدواری 
کرد در ســال ۹۶ کف قیمت دلار به چهارهزارو ۵۰۰ 
تومان برســد؛ هرچند این احتمال وجــود دارد که با 
تشــدید بحران های بانکی، نرخ ارز افزایش پیدا کند. 
او به شــرکت های تولیــدی که مواد اولیــه خود را 
وارد می کننــد، توصیه کرد ضمن پایــش قیمت ارز، 
مقداری دلار بــرای خریدهای آتی خود ذخیره کنند. 
ایمانی راد ســال ۹۶ را برای خریداران واقعی مسکن 
مناسب دانست که برای ســرمایه گذاری هنوز محل 
ابهام اســت، هرچند نشانه های رونق از تهران شروع 
شــده و تا چند ماه دیگر به شــهرهای بزرگ می رسد 
که دلیل آن هم پیشی گرفتن اندک بر نرخ تورم است. 
این اقتصاددان با اشاره به افزایش حجم نقدینگی به 
هــزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تأکید کرد: ۷۸ درصد 
نقدینگی در بانک ها سپرده مدت دار است، ۱۰ درصد 
آن هم جاری است، پس چیزی برای تسهیلات باقی 
نمی ماند، کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانست باعث 
خداحافظی ســپرده گذاران شود. حالا یا بازار جذابی 
وجود ندارد، یا بانک هــا مقاومت می کنند، البته باید 
در نظر داشت دولت هم بی تقصیر نیست، ۱۶ درصد 
نقدینگی منجمدشــده بدهی دولــت به بانک ها، ۱۵ 
درصد آن دارایی های غیرمالــی بانک ها و ۱۱ درصد 
مطالبات بلاوصول است. از این رو دولت بدهکار هم 
مانع توسعه اســت، هرچند دولت می گوید تنها ۶۵ 
هزار میلیارد تومان بدهکار اســت اما بانک ها ســود 
مرکب آن را هم حســاب می کنند و معتقدند دولت 

۲۳۰  هزار  میلیارد تومان بدهکار است. 

سوداگران مسلح به تکنیك
 از ســال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ فقط 
در شهر تهران ۷۶۰  هزار واحد 
مســکونی پروانه دریافت کرده اند؛ یعنی تنها در چهار 
ســال برای حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت شهر تهران 
پروانه صادر شــده اســت. پس باید وضعیت مردم از 
نظر ســرپناه خوب باشد. این رقم بســیار بزرگ و تصورِ 
آن ســخت اســت. در ســال ۱۳۹۰، ۲۳۳  هــزار واحد 
مسکونی در تهران پروانه دریافت کرده اند. اگر هر واحد 
مســکونی را برای یک خانواده با بعد جمعیتی حدود 
۳٫۲ در نظــر بگیرید باید حــدود ۷۰۰  هزار نفر صاحب 
ســرپناه شده باشند؛ اگر این روند ادامه داشته باشد باید 
فقط در هشــت ســال تهران کامل از نو ســاخته شود. 
این آمارها برای این اســت که بدانید در اقتصاد مسکن 
کجا بحثمان ســوداگری اســت و کجا خانه سازی برای 

تقاضای مصرفی مردم برای خانه دارشدن. 
 اکنــون تعداد خانه های خالــی پایتخت به چند   �

هزار رسیده است؟ 
در پایتخت بیش از ۴۰۰  هزار واحد مســکونی خالی 
وجــود دارد. درهمین حال بخش بزرگی از مردم تهران 
در وضعیت بدمسکنی مطلق زندگی می کنند. این آمار 
را در نظــر بگیرید که جمع بندی کنــم. تعداد خانواری 
را که در تهران اســت به خانه ها تقســیم کنید، رقمش 
۸۴ صدم است؛ یعنی به ازای هر خانوار در تهران ۱٫۱۶ 
صدم مســکن وجود خارجی دارد. درعین حال مردم در 
وضعیت بدمســکنی زندگی می کنند. بررســی مناطق 
پروانه های صادرشده نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد 
مجوزها در مناطق یک، دو، چهار، پنج و ۲۲ اســت. اگر 
خیابان انقلاب را به عنوان خط شــمال و جنوب تهران 
در نظــر بگیرید بیش از ۵۰ درصــد پروانه ها مربوط به 
ضلع شــمالی تهران است. واقعیت این است که آنچه 
در دهه قبــل در تهــران جریان داشــت، جریان بزرگ 
ســوداگری بسازوبفروشی بوده اســت؛ اما با وجود این 
حجم صدور پروانه در همان ســال ها نرخ تورم مسکن 
بالای ۵۸ درصد بوده اســت.  طبق  قاعده چنین عرضه 
وحشــتناکی باید قیمــت را کم کند. بنابرایــن جایی از 
کار اشــکال خیلی بزرگی دارد که این همه ســاختمان 
ساخته می شود، هم نرخ بالا می رود و هم نیاز برطرف 

نمی شود و هم خانه ها خالی باقی می ماند. 
بلندپایه تریــن  � و  مهم تریــن  شــما   خــب؟ 

سیاست گذار این حوزه هستید؛ اشکال کار کجاست؟ 
ببینید؛ این خانه ســازی برای سوداگری و ملک بازی 
اســت. این خانه ها برای نیاز مردم ساخته نشده اند. اگر 
ساخته شده بود که مردم در آن زندگی می کردند. اینها 
بیشــتر لوکس هســتند و مربوط به همان مناطقی که 
گفته شد؛ درحالی که تقاضا در تهران در طبقه متوسط 
در بافت فرسوده شــهری یا در حاشیه شهر است ولی 
می بینیم که عرضه در مناطق دیگری اســت. مناطقی 
که افزایش ساخت وســاز در آنها مشکل محیط زیست 
تهــران را ایجاد کرده اســت. «مدیریت شــهری» برای 
اینکــه بتواند هزینه گزاف برخی طرح های بی حاصل را 
تأمین کند شهر را که آینده مردم تهران است می فروشد 
که بتواند پول اتوبان صدر را دربیاورد و مشــکل مسکن 
ســر جای خودش باقی مانده اســت. زمینی هم باقی 
نمانده اســت، مدیریت شهری آســمان را می فروشد. 
همــه اینها در قالب بــرج به فروش می رســد. همین 
ماجرای پلاســکو در چهارراه اصلی شــهر اتفاق افتاد 
که نزدیــک مرکز دولت و حکومت بــود. اگر در کوچه 
پس کوچه های شــمال شهر تهران که برج ساخته شده 

آتش سوزی رخ دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
 پس شما مشــکل را از چشــم مدیریت شهری  �

می بینید؟ 
من مشکل را در سیاست گذاری ملی بخش مسکن 

ابتدا مســئله را  بایــد  می بینــم. 
مســئله  که  بفهمیم  به درســتی 
مسکن در ایران چیست که بتوانیم 
به درســتی پاســخ دهیم. اگر این 
کارها پاســخی به مشکل مسکن 
بود باید با این کارها مشــکل حل 
می شــد. تنها هم تهران نیســت. 
یک  میلیون خانه  خالی در سراسر 

ایران اضافه شده است. 
 زمانــی گفته شــد مالکان  �

بیش از سه واحد-خانه خالی- 
موظف به اجاره دادن یا فروش ملک می شوند. 

این هم یک سیاســت اشــتباه دیگر؛ اول خانه های 
اشرافی ساخته می شود و بعد می گویند اینها را مجبور 
کنیم اجاره دهند. معلوم است که سیاست اولیه اشتباه 
بوده  و نمی توان اشــتباه را با یک اشتباه بزرگ تر جبران 

کرد. 
 چه باید کرد؟  �

ابتدا باید صورت مسئله به درستی روشن شود. 
 ایــن افراد بــه رانــت و منابع قــدرت خاصی  �

دسترســی دارند؟ و نکته دیگر اینکه در مورد مسکن 
مهر گفته می شــود دولــت قبل کانون مشــکل را 
به خوبی تشــخیص داد اما در اجــرا به خوبی عمل 
نکرد. این دولت مسکن اجتماعی را به عنوان بدیل 
مسکن مهر مطرح کرد اما اقدام عملی برای ساخت 
و پوشش مسکن نیازمندان انجام نشده است؛ چرا؟ 
وظیفه نظام مدیریت شــهری ایــران ایجاد کیفیت 
زندگی و تعادل در شــهر است. اگر مدیریت شهری که 
باید این تعادل را ایجاد کند، خودش آینده شــهر تهران 
را بــه حراج بگذارد یعنی همــان اتفاقی که در منطقه 
یــک، دو و ۲۲ و تعــداد دیگری از مناطــق رخ داده، از 
ســازندگان نباید انتظار قانون گرایی داشت. مشکل این 
اســت که نظام مدیریت شــهری مان چقدر به عدالت 
بین نســلی اعتقاد دارد؟ چقدر مسئله اش شهروندان و 
کیفیت زندگی  مردم اســت؟ حــال بازگردیم ببینیم به 
تقاضای مســکن در ایران چطور پاســخ داده شد؟ این 

پاســخ به طور عمده بخشی در بخش لوکس و بخشی 
نیز در قالب مســکن مهر اغلب در بیابان ها بوده  است. 
هیچ  یــک از این دو اقدام مشــکل را حل نمی کند. حال 
می بینیم درعین حال  که چندیــن  هزار  میلیارد تومان از 
ثروت ملی ایران ســرمایه گذاری شده، مشکل همچنان 
پابرجاســت. تمــام پیچیدگــی قصه این اســت که نه 
برج های شمال شهر مشکل را حل می کند و نه مسکن 
مهر. آیا مسکن مهر مشکل حاشیه نشینان و افراد ساکن 
در بافت فرســوده را حل کرده؟ یا مســکن های لوکس 
شــمال تهران مشکل مسکن طبقه متوســط را درمان 
کرده است؟ این موضوع خاص تهران نیست. در مشهد 
هم ۴۰ درصد حاشیه نشــین هســتند. در عین حال  که 
بافت مرکزی شهر در حال فروریزی است از سوی دیگر 
شهر تا قاسم آباد و طرقبه گسترده شده است. در شیراز 
و اصفهان هم همین مشــکل است. سؤالی که مطرح 
می شــود این اســت که پس راه حل چیست؟ پاسخ ما 
این است که راه حل بازآفرینی شهری در محل سکونت 
افراد اســت. به نحوی که این محل ها از حیث منزلت 
اجتماعی ارتقا پیدا کنند. فضاهای عمومی که نشــانگر 
هویت محله ای هستند، با کیفیت خوبی توسعه یابند و 
افراد ســاکن از حیث قدرت خرید و مهارت های زندگی 
توانمند شــوند. البته این اقدامات بسیار پیچیده و فراتر 
از بحث خانه ســازی است. لیکن واقعیت این است که 
موضوعات پیچیده شــهری دارای راه حل های پیچیده 
هستند و نمی توان آنها را در حد خانه سازی ساده سازی 
کرد. این نوع ساخت وساز خودمصرفی است و منجر به 
ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد شد. ما این سیاست 
را از دو راه بازآفرینــی محلــه ای در فضاهای عمومی، 
تعریف نهاد توســعه گر که نقــش و عملکردش را در 
ادامه توضیح خواهــم داد و توانمندکردن مردم از راه 
سیســتم پس انداز و تســهیلات حــدود ۱۱درصدی پی 

می گیریم. 
 مصداق این توانمند سازی چیست؟  �

بــرای نمونه در بوشــهر با فاصلــه ۳۰۰ متر از دریا 
بافت قدیمی و فرســوده وجود دارد. از نظر جغرافیایی 
محیطی زیبا اســت که به شــکل تاریخی مردم بوشهر 
بیش از صدها ســال اســت که آنجا را انتخاب کرده اند 
و اکنون به شکل کامل فرسوده شده است. ما دانشکده 
معماری شهرسازی دانشگاه خلیج فارس را با بهسازی 
چند واحد ســاختمانی قدیمی در همین بافت احداث 
کردیم. بردن یک دانشــکده بســیار معتبر وسط بافت 
تاریخــی، موقعیــت اجتماعــی آن را ارتقــا می دهد؛ 
منزلت اجتماعی محله ارتقا می یابد و زندگی به بافت 
بازمی گــردد. به محــض اینکه پروژه محرک توســعه 
به منطقــه برود افــراد دیگر، به این زنده شــدن بافت 
علاقه مند می شــوند و شــروع به 
ســرمایه گذاری در بافت می کنند. 
حــالا در خانه هــای اطراف همه 
زندگی  این هســتند کــه  دنبــال 

جدیدی را احداث کنند. 
�  اشــاره می کنید مســتغلات و 
رانت  کانون های  از  مســکن یکی 
و ســوداگری در سال های گذشته 
بــوده کــه تاریخی اســت و در 
تشدید  به شدت  گذشته  سال های 
شده است؛ ســودآوری های این 
بخش همیشــه از اینکه ســرمایه به بخش تولید برود 
پیشگیری کرده اســت. شــما یک بار دقیقا در موضوع 
مســکن، استیضاح شــده اید. این اســتیضاح  چقدر با 
«مطالبــه» یا «توقف رانت های بخش مســکن» مرتبط 

بود؟ 
نمی خواهم بگویم اســتیضاح به این موارد مربوط 
بوده اســت. همه سیاســت مــن این بوده که مســئله 
مسکن را در کانون مشــکل پاسخ دهم. پس استراتژی 
اصلــی من از جهت مکانی بازآفرینی شــهری اســت. 
کاری کــه ما کرده ایم به قطع با منافع بســیاری از افراد 
گره خورده است. کســی که می توانسته با یک معامله 
تراکم زیادی را خریدوفروش کند وقتی در چنین فضایی 
باشد به قطع منافعش به هم می خورد. می فهمم کاری 
که می کنم به عدالــت اجتماعی واقعــی برمی گردد. 
نمی خواهم تظاهر کنم و پروژه های عوام فریبانه را اجرا 
کنــم. به گمانم مؤثر هم بــوده و در همین مدت تقریبا 
تورم بخش مسکن نسبت به میانگین تورم پایین تر بوده 

 است. 
 شما به پرسش پیشین من پاسخ ندادید؛ منتقدان  �

معتقدند تا به حال از سوی دولت کاری برای مسکن 
در قالب مســکن اجتماعی انجام نشده است. گفته 
می شود عملکرد وزارتخانه راه و شهرسازی در عمل 

تفاوتی با وزارتخانه آقای نیکزاد ندارد. 
دولت پیشین در بخش مســکن مداخله گسترده اي 
کرد؛ یعنی اتفاقی که هیچ گاه رخ نمی داد و دولت هرگز 

در این بخش دخالت نمی کرد. دولت قبل در موضوع دو  
میلیون واحد-مسکن دخالت مستقیم کرد؛ پس تفاوت 

میان این دولت و آن زمان از زمین تا آسمان است. 
اقدام عملی شــما در مورد  �  پرسش مشــخصم 

مسکن اجتماعی است. 
به نظر می رســد که پیش فرض در پس این ســؤال 
اســت، آن هم اینکه دولت باید وارد ساخت وساز شود. 
اتفاقا بحث ما این است که دولت به هیچ وجه نباید این 

کار را انجام دهد. 
 اصل این پرســش درباره پوشــش دادن مسکن  �

برای نیازمندان است. 
اگر منظورتان این اســت که من دولت را در پروژه  
مسکن ســازی وارد کنــم قطعــا بــا آن مخالفم. اگر 
منظورتان این اســت که دولت به این سمت برود که 
یک سری محله فقیرنشین بسازد و به این عنوان اشتهار 
پیدا کنند با آن نیز مخالفم. این مشکلی بود که در اروپا 
پس از جنگ جهانی دوم با نام خانه های شــهرداری 
در ۱۹۴۸ رخ داد، با گذشت ۷۰ سال هنوز آن محله ها 
به عنوان محله هایی با منزلت اجتماعی بســیار پایین 
مواجه هســتند. به گمان من مسکن اجتماعی، ادامه 
سیاست اجتماعی دولت و ادامه بحث سازمان تأمین 
اجتماعی اســت. نهادهــای اجتماعــی مانند کمیته 
امداد امام، تأمین اجتماعی، بنیاد مســکن و ســازمان 
بهزیســتی، باید این ماجرا را با مدیریت بنیاد مســکن 
بــه طور جدی دنبال کنند. مــن در پی احیای گفتمان 
امام(ره) در اعلام حســاب صد هستم. من دنبال این 
نیســتم که در بحث مســکن اجتماعی، مجتمع های 

مسکن مهر درســت شــود که دوباره برای سال های 
ســال مُهری روی آنها خورده خواهد شــد. ما دنبال 
این هســتیم که این نهادهــا بتوانند در داخل شــهر 
بدون اینکه به کرامت و حیثیت مخاطبانشــان لطمه 
بزننــد، با نام سیاســت اجتماعی، تأمیــن مالی کنند؛ 
پس مســکن اجتماعی مداخله دولت از راه نهادهای 
اجتماعی است نه از راه مداخله مستقیم وزارت راه و 
شهرسازی. قرار بود به سازمان تأمین اجتماعی کمک 
کنیم که بخشــی از افراد نیازمند را پوشــش دهند و 
همین طور به بهزیستی و کمیته امداد امام کمک کنیم 

که این کار را انجام دهند. 
 آیا طرح مســکن اجتماعی نیازمنــد لایحه بوده  �

است؟ 
خیر؛ باید در سیستم بودجه بتوانیم حمایت مالی از 
نهادهای اجتماعی کنیم. نامش به این دلیل اجتماعی 
است که از نظر اقتصادی خودگردان نیست و بخشی از 

سیاست اجتماعی است نه اقتصادی. 
 خب؛ نباید جایی مصوب شود؟  �

در هیئــت وزیران و جــزء بودجه ســازمان های 
اجتماعی باید مصوب شــود. پس آنچــه به هیئت 
وزیران پیشــنهاد کردیم پشــتیبانی از ســازمان های 
اجتماعی اســت. ســازمان های اجتماعــی نیازمند 
زمین و تســهیلات هســتند و ممکن است با کسری 
بودجه مواجه شــوند که این موانع باید رفع شــود. 
کشوری که براساس سیاســت اصل ۴۴ مخابرات را 
با تمام پیچیدگی اش به بخش خصوصی می سپارد، 
خانه ســازی را که یک مسئله کاملا عادی است نباید 
دولتی کند. بنابراین، مداخله دولت در حوزه مسکن 
جنبه سیاســت اجتماعی دارد نه جنبه تأمین مسکن 

به شکل پاسخ به تقاضای انبوه. 
 اما شــما از ابتدا طرح مسکن اجتماعی را مطرح  �

کردید. اکنون تکلیفش چیست؟ 
ببینید بنیاد مســکن در این مدت در چند  هزار واحد 
درگیر شده است. ســازمان تأمین اجتماعی فعال شده  
است. در جلسه ای که با کمیته امداد امام داشتیم قرار 
شــد چندین  هزار واحد از مسکن های مهری را که فاقد 
متقاضی است به کمیته امداد امام واگذار کنیم. تأمین 
مسکن باید جزء سیاست های نهادهایی که وظیفه شان 
کمک به افراد بی بضاعت اســت، قــرار بگیرد و ما هم 
از آنها حمایــت کنیم؛ اینکه دولت خودش مســتقیما 
وارد ساخت وساز شود سیاســت شکست خورده ای در 
تمام دنیاســت و بنــده هم به عنوان فــردی که در این 
زمینه مطالعات گســترده  ای دارم بــه هیچ وجه این کار 

را توصیه نمی کنم. 
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«مدیریت شهری» برای اینکه 
بتواند هزینه گزاف برخی طرح های 

بی حاصل را تأمین کند شهر را که 
آینده مردم تهران است می فروشد 

که بتواند پول اتوبان صدر را 
دربیاورد و مشکل مسکن سر جای 

خودش باقی مانده است. زمینی هم 
باقی نمانده است، مدیریت شهری 

آسمان را می فروشد


